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 مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران

)و حقوق فرانسهمطالعه تطبيقي در فقه اماميه(

 13/10/1387: تاريخ دريافت*عباس حياتي علي

 22/11/1387: تاريخ دريافت ∗∗ حامد هادي

 چكيده

حق يك تأسيس دعواي رفع تصرف عدواني براي حمايت از حقوقي كه همان
اين دعوا به تقليد از حقوق فرانسه وارد حقوق. مادي است به وجود آمده است تصرف

و از تصرف مادي صرف حمايت مي هاي كند كه اين تصرف نيازمند ويژگي ايران شده
و اساسي است به عبارت ديگر مبناي، تصرف مالكانه نيست اين حمايت بر چه پايه

ر كه اجع به اين مطرح شدهاين نوع حمايت چيست؟ مباني حقوقي متعددي است
ةامار-3منع احقاق حق شخصي-2حمايت از مالكيت واقعي-1:از اند عبارت

و. مشروعيت تصرف در فقه اماميه چنين تأسيسي وجود ندارد ولي بر اساس اصول
. توان با برخي تفاسير قاعدة يد را مبناي اين دعوا به شمار آوردقواعد فقهي موجود مي

كه مبناي حقوقي دعواي رفع تصرف عدواني ممانعت حاصل گشت اين نتيجهدر پايان
و اين دعوا به علت اين كه از تصرف غاصبانه در مقابل از احقاق حق شخصي است

بنابراين يا بايد مقررات. كند با قاعدة يد در تعارض است مالك واقعي حمايت مي
و يا بايد اين دعو مسائل مستحدثه عنوانبها را راجع به اين دعوا را اصلاح نمود

و بر اين اساس صحت آن .نمود تأييدرا دانست

 واژگان كليدي

يد، دعواي رفع تصرف عدواني ، واقعي مالكيت، امارة مشروعيت تصرف، قاعدة
 لحوق تصرف صرف، سبق تصرف

 a.a.haiati@isu.ac.ir عضو هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه*

 h.hadi@isu.ac.ir دانشجوي دوره دكتري دانشگاه مفيد ∗∗
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 حامد هاديو عباس حياتي علي 246

 مقدمه

قانون آيين دادرسي مدني قديم در تعريف دعواي رفع تصرف 323ةماد
دعواي رفع تصرف عدواني عبارت است از دعوي«: بود عدواني چنين آورده

منقول را از تصرف او خارج متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غير
و متصرف سابق اعاد ميةكرده ».نمايد تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست

نئدعواي رفع تصرف عدواني تعريفي ارا در قوانين بهدهشه و فقط است

از. توصيف دعواي رفع تصرف عدواني پرداخته شده است دانان حقوقولي برخي

ةو ماد 1309ارديبهشت قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوبةواحد متن ماده

 متنو 6/12/1352قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب2

و حقوقييقانوني متجاوزةلايح و مردم اعم از اشخاص حقيقي ن به اموال عمومي

و ماد 22/9/1358مصوب  134ةشوراي انقلاب كه به صورت ماده واحده است

 مصوب سال انون مجازات اسلاميق 690ةو ماد 1362قانون تعزيرات مصوب سال

تعريف دعواي رفع تصرف عدواني از ديدگاه قوانين مختلف عنوانبهرا 1375

بهاند تلقي نموده مي كه توان تعريف تصرف عدواني رسد اين عبارات را نمي نظر

ميهاآن تلقي نمود بلكه و اگر تعريف بپنداريم اشكال را توصيف توان پنداشت

)296-298صص، 1377، واحدي(.دوري بودن تعريف به وجود خواهد آمد

كهمي نظر به دهشهئارا انون آيين دادرسي مدنيق 158ةماددر رسد تعريفي

مي، است چراكه يك تعريف باشد تعريف مناسبي براي دعواي رفع تصرف عدواني

و مانعي تلقي مي و يك تعريف جامع .شود قانوني است

يتصرف عدوانرفع مباني دعواي.1

 مباني حقوقي دعواي رفع تصرف عدواني)1-2

هر. چرا براي چنين حمايتي مباني مختلفي ذكر شده است دريافتبايد كه به بيان

و در پايان مبناي صحيحميهاآن يك از .گزينيم تر را برمي پردازيم

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
ag

ira
n.

co
m

/p
85

51
24

do
w

nl
oa

d 
da

te
: 7

/3
0/

20
24

https://www.magiran.com/p855124


 247 مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران

 دلالت تصرف بر مالكيت-مبناي اول)1-2-1

 بيان مبنا-الف

و غير(هدف اصلي از تملك اموال  برداري از منافع بهره) منقول چه منقول

و معناي عقلائي، بنابراين مالكيت بدون وجود چنين هدفي. استها آن مفهوم

و غيربه اين نخواهد داشت قابل استفاده خاطر است كه اگر شيء بدون منفعت

و قابل تملك نيست، باشد و. مال محسوب نشده لذا تملك اشياء به طور كلي

ب، مالكيت اموال چيزي نيست و و منفعت هرهجز طريق نيل به استفاده برداري از مال

و بهره(همراه بودن عرفي اين مفاهيم، آن بههاآنو پيوستگي) گيري از مال تملك

و بر وجوداي قرينهيكديگر به قدري بديهي است كه در نظر عرف هر يك اماره

 ,Colin et Capitant, 1955 , p46; Mazeaud et Chabas(.ديگري فرض شده است

1994, p1413(

 دانستهمالكيت دليل مالكيت عنوانبهرا تصرف35ةقانوني مدني در ماد

)119ص،ق 1400، طباطبايي يزدي(.البته اين بيان مقتبس از فقه اماميه است. است

و مالكيت يك پيوستگي غيرقابل گونه اينالبته نبايد بپنداريم كه بين تصرف

كه، وجود داردتخلف  و نتيجه چرا كه بسيار موارد است تصرف اشخاص دليل

و لذا در مادهاآن مالكيت مي فوقةنيست آن«: دهد الذكر ادامه مگر اين كه خلاف

عدم علمهب ذواليد حتي اگر، در اين مورد برخي از فقها عقيده دارند» ثابت شود

و نداند مال تحت تصرفش متعلق به او مي در اين، باشد يا خير خود اعتراف كند

و اقراركه اينمانند. شود جاري نميةصورت قاعد شخصي پولي در خانه خود بيابد

و آمد داشتهدركند چون اشخاص مختلفي  به نمي، اند منزل او رفت داند پول متعلق

، طباطبايي يزدي(.احكام لقطه استدر اين قبيل مصاديق آن پول تابع. كيست

در)119ص،.ق1400 يا مثل مواردي كه مال به اذن مالك آن تصرف ديگري است
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 حامد هاديو عباس حياتي علي 248

و متجاوز بد دروغاصب با توجه به اين. آوردن اذن مالك مال او را به تصرف

و يك امار تصرف خلافةموارد است كه امار و نه مطلقةپذير است .نسبي است

مي در بيان اين مبنا ايندانان حقوقبرخي براي اين كه ظاهر«: نويسند گونه

محغالباً دلالت بر حقيقت دارد  . ول بر صحت استميعني كيفيات ظاهري بيشتر

يك وقتي كه از تصرف كه كيفيت ظاهر است حمايت بشود بيشتر احتمال دارد كه از

به علاوه اخلال به تصرفات متصرف. حقيقت باطن كه مالكيت است حمايت بشود

مي غالباً به وسيله عملياتي صورت مي و آرامش عمومي را تهديد .كند گيرد كه صلح

جعل دعواي مخصوص به دست متصرف داده شده كه به وسيلايبهبنابراين حر

، كمك كند اختلاف است تا به حال متصرفو بيشتر براي مخالفت با سبب اغتشاش

كند اين است كه تصرف اصولاً دليل ولي دليل قاطع حمايتي كه قانون از تصرف مي

و هدف واقعي قانون هم حمايت ميو نشانه مالكيت است به از مالكيت باشد

از. عبارت ديگر حمايت از مالكيت مستلزم حمايت از تصرف است حمايت قانون

تصرف فايده مهمي كه دارد اين است كه متصرف را از اثبات حق مالكيت خود كه 

مي هميشه يك امر دشواري است بي مي نياز تواند با طرح نمايد چون متصرف

ي راجع به اصل مالكيت موقعيت دعاوي مخصوص تصرف از قبيل دعوا

و از تسهيلي كه ماده) عليه مدعي(خوانده  قانون مدني 1257را براي خود تأمين كرده

و اصولاً تكاليف اقامه دليل اثبات حق مورد ادعا را به عهده براي خوانده قائل شده

)235-236صص،1378، متين دفتري(».استفاده نمايد، خواهان گذاشته است

حمايت از مالكيت است، عبارت ديگر حمايت از تصرف در بيشتر مواردبه

بايچون در حقيقت تصرف صورت ظاهري يك وضع حقوق است كه غالباً مطابق

مي، حقيقت است از. باشد در بيشتر موارد صاحب حق متصرف نيز بنابراين حمايت

)32ص،1373، افشار صدرزاده(حمايت از مالكيت خواهد بود، تصرف
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 249 مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران

جامعه از يك نظم خاصي برخوردار باشد لازم است كه اشخاصكه اينبراي

و يكديگر اموال نسبت به راجع به مالكيت كه در جامعه جريان دارد قوانينمقررات

بنابراين تا زماني كه نامشروع بودن رابطه)51ص، 1374، امامي(.را رعايت كنند

و اموال اثبات نگرديده است في بايد اين روابط مورد حمايت قانون. مابين اشخاص

و و قواي انتظامي مملكت بايد از اين روابط حمايت نمايند خاطر از به اين باشد

و مزاحمت در اين روابط جلوگيري مي نمايند چرا كه اقتضا حفظ نظم اخلال

.باشد عمومي مي

 ايرادات بر اين مبناـب

از از جمله ايراداتي كه در اين زمينه مطرح است-1 اين است كه حمايت

و افرادي كه مال را از طريق ارتكاب به جرماز تصرف منجر به حمايت غاصب

مي تصرف نموده .دشو اند

:در پاسخ به اين ايراد بايد گفت

.چنين مواردي بسيار نادر است: اولاً

در، حكيم هميشه به دنبال منفعت محض نيستگذار قانون:ثانياً ممكن است

ميگذار قانونكهچهآن منفعتبرخي موارد  و نمايد از مضارش بيشتر باشد حكم

به چيزي حكم نمايد كه نفعش بيشتر از گذار قانون اقتضا حكمت اين است كه

از تصرف كه غالباً دليل مالكيت است در گذار قانون بنابراين حمايت. مضار آن است

عمل حكيمانه تلقيو تصرف مجرمانه كه بسيار نادر استهانبمقابل تصرف غاص

)Vincent ,1994., n° 46(.گردد مي

مي: ثالثاًَ افتد كه غاصب يا از تصرفي كه واجد همه شرايط بسيار اندك اتفاق

و از حمايت قانوني تصرف بهره متين(.مند شوندو صفات لازمه باشد برخوردار

)236ص، 1378، دفتري
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 حامد هاديو عباس حياتي علي 250

يا:رابعاً ، يت از تصرف استفاده نمايدنحوي از حمابهرممجحتي اگر غاصب

و مختومه شدن دعو چرا كه مالك، شود نميااين امر موجب قطعيت موضوع

و مي مال را از تصرف ايشان،ي مالكيتابا طرح دعواي واهمهتواند بدون هيچ بيم

ب و .برسدحق خودهخارج نمايد

يد امارهةقاعدبقاطمتصرف متصرف فعلي يعني متصرف عدواني-2

طبق، مالكيت است بر فرض كه متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نمايد

تصرف از سوي ديگر.اصل استصحاب بايد تصرف فعلي وي بر مال را اثبات نمود

و تصرف سابق طبق اصل استصحاب مالكةامار فعلي متصرف  بر مالكيت است

در در اينجا، بنابراين، شود محسوب مي و اصل و. تعارض هستند اماره وقتي اصل

از، اماره مقدم است. اماره تعارض پيدا كردند زيرا ضريب حقيقت نمايي اماره بيشتر

.استاصل 

يدةمدعاي دعواي رفع تصرف عدواني مالكيت نيست كه بگوييم امار: پاسخ

و خواست. متصرف فعلي حاكم بر استصحاب است رفع«وية بلكه مدعاي وي

.است» تصرف عدواني

 منع احقاق حق شخصي: مبناي دوم)1-2-2

و انتظامي در جامعه دليل بر اين اگر خوب بنگريم وجود مراجع قضايي

ماست كه خود  جري حق شخصي خود نباشند بلكه در صورتي كه حقي اشخاص

و تكليف، سلب شد يا مورد تجاوز قرار گرفتهاآن از فقط مراجع صالحه حق

كه.و رفع تعرض از آن اقدام نماينداوداشته باشند كه راجع به احقاق  در صورتي

شدشواشخاص خود مجري حق خود  به(ند نظم عمومي در جامعه مختل خواهد و

مي، اعتبار اين وجه حقوقيةتوان رابط نظم مستقر در مورد اموال را در جامعه

و جامعهحك«دانست كه دولت  و در نتيجه دعاوي»ومت در يك سوي آن قرار دارد

بنابراين ادامه .) جزيي از موضوعات حقوق عمومي تلقي نمود عنوانبهتصرف را 
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 251 مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران

حيات اجتماع به آن بستگي دارد كه اختيار احقاق حق شخصي از افراد آن جامعه

)13ص، 1376، طيرانيان(.سلب شود

ممكن است اشكالي مطرح گردد كه چنين قاعده يا اصلي صريحاً در هيچ

كه يك از مواد قانوني قيد نشده است؟ مي در متن هيچ هرچندتوان چنين پاسخ داد

و  يك از مواد قانوني چنين مطلبي تصريح نشده است ولي از مقررات وسيع

و تعيين مو و كيفري ارد صلاحيت محاكم متعددي كه در زمينه آئيين دادرسي مدني

مي،و لزوم اجراي احكام صادره توسط مقامات عمومي كه به خوبي توان دريافت

را، افراد حتي اگر توسط محاكم ذيحق شناخته شده باشند نبايد شخصاً حق خود

.نسبت به موضوع آن در تصرف ديگري است اعمال نمايند

مي.م.ق31البته مفاد ماده ا«: گويد كه ز تصرف صاحب آن هيچ مالي را

دا» توان بيرون كرد مگر بر حكم قانون نمي بر،دردلالت تلويحي بر اين امر مشروط

مگر از طريق قانوني يا از طريق«را بتوان» مگر به حكم قانون«اين كه عبارت 

.تعبير نمود»مراجعه به مقامات قانوني

زه اقدام بدون با پذيرش اين قاعده حتي مواردي را كه در قانون به ذيحق اجا

و  و عنوانبهصرفاً بايدرام نزد مقامات قضايي وارد شده استلظتمراجعه اعلام

به. بيان حق در ماهيت تعبير نمود و ولي احقاق آن حق وسيله ذيحق ممنوع است

و با تعيين مجازات مواجه خواهد شد براي مثال. ضمانت اجراي كيفري نيز دارد

ما مي ميم.ق 503ةدتوان در مورد صراحت : گويد كه

و« بناضعهرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده

راسيا غر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا اشجار كند هر يك از موجر

» ...يا درخت را قطع نمايدب خرا

بر اين دارند كه در چنين مواردي نيز تأكيدبايد متذكر شد كه مراجع قضايي

و و قطع درخت و مراجع قانوني ...موجر بايد براي تخريب بنا به مأمورين اجراء
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و قطع متوسل شود در غير اين صورت عمل وي تحت عنوان تخريب مال غير

)14ص، 1376، طيرانيان(.باشد اشجار از نظر جزايي قابل تعقيب مي

مشترك بين تمام دعاوي تصرف اين است كه لازم به ذكر است كه وجه

و وسائل شخصي خود) متصرف لاحق(خوانده بدون رجوع به مقامات قانوني از قوا

و مانع  و يا مزاحم و رأساً مال را از يد تصرف سابق خارج نموده استفاده كرده

اين عمل متصرف لاحق موجب اين اختلال در نظم. گرديده است استفاده او

اقعمومي بوده  ميدو باعث واكنش جامعه براي خنثي كردن اين در.دوش ام اختلال

)Vincent ,1994, n° 8(.صلح عمومي استةكنند تصرف غالباً همراه با اعمال تهديد

ايراد حمايت از غاصب يا مجرم وارد نخواهد بود زيرا، با توجه به اين مبنا

بر حمايت از تصرف بر بلكه. باشد مالكيت نمياساس اين مبنا به علت دلالت

از، جامعه براي ادامه حيات خود و در نتيجه حفظ نظم موجود را ضروري دانسته

و تصرفي كه استقرار آن نظم خاصي را به وجود آورده حمايت مي به اين نمايد

و  ترتيب حكومت با اعمال قدرت خود مدعي را از به كار بردن قدرت شخصي منع

.زدسا به اقامه دعوا مكلف مي

 اماره مشروعيت تصرف: مبناي سوم)1-2-3

و آن امار مبناي ديگري نيز براي احترام به تصرف قائل شده مشروعيتةاند

تص، تصرف است به اين بيان كه حمايت از مدعي در دعاوي تصرف فرناشي از

كهةامار عنوانبهبلكه. مالكيت نيست عنوانبهسابق مشروعيت همان تصرف است

و ادامه از آن نتيجه  و استحقاق بقاء با سابقه يك ساله واجد اعتبار عقلي شده است

مي مي و موجب حق تعقيب براي مدعي )172ص،تابي، ناصري(.دشو شود

 مبناي منتخب)1-2-4

ناگفته نماند هر يك از مباني ما تذكر حقايقي هستند كه در حمايت از

و مكان به تصرف مدنظ و با توجه به مقتضيات زمان ر نويسندگان قوانين بوده است
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مورد1البته ناگفته نماند در بيشتر موارد دو مبناي. اند يكي از اين مباني تكيه كرده

به توجه قرار مي كه در حقوق فرانسه كه رسيدگي به دعاوياي گونهگرفته است

دو، تصرف فقط به دادگاه محول شده است به، مبنا مدنظر بودهاين ولي با توجه

منع احقاق حق شخصي كه جنبه نظم عمومي،م19مقتضيات زمان در ابتداي قرن 

و از نيمه دوم اين قرن تضمين مالكيت، دارد مبناي حمايت از تصرف بوده است

رسد مبناي دوم يعنيمي نظر به)Hebraud, 1955 ,p13(مورد حمايت قرار گرفته است

در آيين دادرسي مدني بودهماگذار قانون حق شخصي بيشتر مدنظرمنع احقاق 

 162ةبود مادگذار قانون مالكيت مورد پذيرش عنوانبهاست زيرا اگر تصرف 

با.م.آ.ق ا ند مالكيت را نميسج دليل مخالف و سند مالكيت را كه دليلةمارپذيرفت

مي عنوانبه، باشد مالكيت مي نمود كه مخالفت آن قابل اثبات يك اماره مطلق تلقي

مخالف با سند مالكيت را پذيرفته است البته ناگفته اثبات دليل نبود در صورتي كه 

ق 331ةنماند در ماد دعواي مخالف با سند مالكيت ديمقانون آيين دادرسي مدني

و و.ق35ةبا توجه به ماد چنينهم مورد پذيرش نبوده است درقديم.م.ق36م

.ما بوده استگذار قانون مالكيت مدنظر عنوانبهبيشتر مبناي تصرف 

و لزوم حفظ نظم.قانون آيين دادرسي مدني 162اما امروز با توجه به مواد ج

و توجه به حفظ نظم عمومي توسط دادسراها در دعواي رفع گذار قانون عمومي

 نزد اق حق شخصي از اولويت بيشتريسد مبنا منع احقرمي نظربهتصرف عدواني 

و ايراداتي كه به مبناي تصرف گذار قانون مالكيت عنوانبهبرخوردار بوده است

.شود بر اين مبنا وارد نيست وارد مي

 مباني فقهي دعواي رفع تصرف عدواني)2-2

در مورد مبناي فقهي دعواي رفع تصرف عدواني بايد گفت كه اين دعوا در

بايد اين تأسيس حقوقي كه از حقوق فرانسه، است؛ بنابراين مستقيماً بيان نشدهفقه 

وارد حقوق ايران شده است را با قواعد فقهي تطبيق دهيم تا موافق فقه يا خلاف 
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فقهي يعنية ترين قاعد اين دعوا را با نزديك، جهته اينب، دريابيمراآنفقه بودن

مي»يدةقاعد« ق تطبيق و كه اين دو تأسيس را مقايسه كنيم لازم است بل از ايندهيم

و نتيجه كه چند مورد از موارد راجع به قاعده يد را گيري مؤثر است كه در مقايسه

.بيان نماييم

)تعارض يد با استصحاب(تعارض يد فعلي با يد سابق)2-2-1

با اگر يد فعلي دلالت بر ملكيت ذواليد مي كه»يد«كند برهمين قبلاًديگري

آيا حكم به مالكيت ذواليد فعلي داده، تعارض داشته باشد، مال سيطره داشته

يا حكم به ملكيت يد سابق داده، زيرا يد فعلي ظهور در ملك دارد شود؟ مي

 به اعتبار استصحاب يد سابق يا ملكيت سابق؟، شود مي

موضوع فوق همان امري است كه تحت عنوان تعارض يد با استصحاب يا

بات اين دو عنوان از لحاظ، قصد بررسي آن را داريم، سابق»يد«عارض يد فعلي

با، كنند معنا فرقي نمي مگر براساس حجيت فعلي تعارض ندارد»يد«زيرا يد سابق

.مدلول استصحاب

و بررسي كلام و، اسلامي در اين مورددانان حقوقاز تتبع دو نظر روشن

ب ميه بارز آن دست بر،ها آيد يكي از و ديگري»يد«تمايل به تقديم استصحاب دارد

مي، بالعكس .دارد يد را مقدم

از البته نظر سومي نيز ابراز شده است كه تمايل به توقف در تقديم يكي

و بيان)195ص،.ق1314، حلي علامه(متعارضين بر ديگري دارد كه اكنون به بررسي

: پردازيم دو رأي مشهور مي

يد-نظر اول-الف  تقديم استصحاب بر

فاضل(اصفهاني؛ 357-358صص،.ق1414، طوسي(اماميه فقهايبرخي از

و، اند بيان كرده) 187ص،.ق1411،)هندي دليلي كه به آن تمسك ترين مهمبارزترين

پس يد سابق يا تصرف قبلي، اين است كه يد فعلي اگر دليل ملكيت باشد، اند جسته
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سزاورتر از يد فعلي است زيرا هر دو يد در دلالت، لذا، رساند نيز همين امر را مي

به،ندا بر ملكيت مشترك و سابق از حيث زمان جلوتر است كه اما چون يد قبلي

برخي نيز) 145ص،.ق1400، طباطبايي يزدي.(داريم همين جهت آن را مقدم مي

در بيان كرده و اسبق بعد از اين مسألهاند كه ملكيت سابق تعارض بين مالكيت سابق

يد شود مگر اين حكم به ملكيت فعلي داده نمي، ثابت شد كه دليل انتقال ملكيت از

كه،و اكنون كه چنين دليلي نيست، سابق به يد فعلي موجود باشد پس يدي

و سابق قديمي ،.ق1410،الحلي(.مقدم است به خاطر استصحاب، تر است تر

)195ص

برمي نظر به و ايراد»يد«رسد دليل طرفداران تقديم استصحاب قابل خدشه

كه صرف مسبوق بودن يد سابق به زمان چه اين، زيرا مصادره به مطلوب است، باشد

يد مگر اين، شود موجب ترجيح بر يد فعلي نمي، سابق كه ثابت كنيم استصحاب بر

.تمقدم است كه اين تازه اول كلام اس

 تقديم يد بر استصحاب-نظر دوم-ب

) 350ص،..ق1396، طباطبايي(است اين نظر به اكثر فقها نسبت داده شده

و روشن. است آن ادعاي اجماع نيز شده بلكه بر اما دليل اين تقديم خيلي واضح

و استصحاب از اصول عمليه باشد زيرا با فرض اين، است ضرورتاً، كه يد از امارات

مييد بر  زيرا با وجود اماره نوبت به استناد به اصل، شود استصحاب مقدم داشته

ما، رسد نمي ت ذواليد فعلييهمان ملك، زيرا اماره كاشف از واقع است كه در بحث

زيرا يد فعلي، ماند تا مجراي استصحاب باشد است ديگر جايي براي شك باقي نمي

بر،محتي اگر يد را اصل فرض كني. شك است خود مزيل باز هم يد مقدم

كه توضيح اين، زيرا مورد اعمال يد هميشه استصحاب همراه دارد، استصحاب است

بر به عبارت روشن. يد مسبوق عدم ملكيت است، غلباً بلكه در همه موارد تر اصل

و تصرف، اين است كه اموال تحت يد افراد هاآن مسبوق به عدم تصرف آنان است
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با، امري حادث است ، عدم اگر اصل استصحاب را جاري كنيمةتوجه به سابق پس

و مورد را ملحق به تقريباً در اغلب موارد بايد در مورد اعتبار يد فعلي شك كنيم

و نتيجه بگيريم كه يد حاضر معتبر نيست؟ حال آن كه شارع حالت سابق بدانيم

و  استصحاب جاري پس اگر، است اماره قرار دادهراآنمقدس يد را معتبر دانسته

مي يد باقي نميةديگر محلي براي اعمال قاعد، شود و لازم و ماند آيد اين اعتبار لغو

نص السلام عليهبعيد است به همين جهت امام صادق بيهوده باشد كه از شارع حكيم در

و كسب مسلمين، اند كه اگر معتبر نباشد معروف چنين فرموده اعتباري براي بازار

كه يد وارد بر اصل البته در اين)41-42صص، 1382، محقق داماد(ندما باقي نمي

كه، اسلامي فقهاياستصحاب است يا حاكم بر آن بين  رسدمي نظربهاختلاف است

. بحث از آن از موضوع اين مقال خارج باشد

بر نظر، يعني تقديم يد بر استصحاب، با اين بيان روشن شد كه نظر اخير

شدقبلي ترجيح  رسد در حقوق ايرانمي نظربه، دارد با توجه به استدلالي كه بيان

. قانون مدني نيز مثبت اين امر است35ةاطلاق ماد. نيز اين نظر مورد پذيرش باشد

و چنين استدلالاي عقيدهدانان حقوقاما برخي از مخالف اين نظر را دارند

: نمايند مي

در صورتي بر مالكيت متصرف دلالت قانون مدني تصرف35ةموجب مادبه«

برةظاهري كه امار. دارد كه دليل ديگري بر خلاف آن موجود نباشد آن مبتني يد

در موردي كه مالكيت. مالكيت مال روشن نباشدةموردي است كه سابقةاست ويژ

و احوال به سود متصرف موجود نيست، سابق كسي بر مالي اثبات شود پس. اوضاع

، است مال به او منتقل شده، دادگاه نشان دهد كه به يكي از اسباب قانوني او بايد در

به، زيرا تصرف دلالت بر انتقال ندارد تا متصرف بتواند در مقام اثبات مالكيت خود

».آن استناد كند
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مي37ةو در نهايت به ماد مي نيز استدلال و چنين متن ماده«: گويند كنند

چون، ناظر به صورتي است كه مالكيت سابق مدعي مورد اقرار متصرف باشد ولي

بايد بر آن بود كه ثبوت، اقرار هيچ خصوصيتي جز اثبات مالكيت مدعي ندارد

د تصرف را از بين خواه اثر امارة، به هر دليل كه باشد،عيحقانيت سابق مد

)190ص، 1374، كاتوزيان(.»برد

كه اما همان شد قبلاًطور كه، استدلال يد مقدم بر استصحاب است چرا

و در صورتيةقاعد ، كه اماره با اصل استصحاب تعارض پيدا كند يد يك اماره است

. نمايي اماره از اصل بيشتر است اماره بر اصل مقدم خواهد بود چون ضريب حقيقت

. كه استصحاب را بر اماره يد مقدم دانسته مخدوش است استدلال فوق، لذا

ميةروي ،ي لنگروديرجعف(داند قضايي ايران نيز يد را مقدم بر استصحاب

هرگاه مالكيت سابق به طريقي غير از اقرار متصرف فعلي، بنابراين)718ص، 1385

و تقدم استصحاب تصرف سابق نمي، محرز شود با تواند معارض تصرف فعلي باشد

. تصرف كنوني استةامار

 اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعي)2-2-2

صورت ايندر، گاهي متصرف اقرار به مالكيت سابق مدعي دارد

مي) تصرف(»يد« ؟كند چه سرنوشتي را پيدا

اگر متصرف فعلي اقرار«: قانون مدني در اين زمينه آمده است37ةدر ماد

تواند براي صورت مشاراليه نمي در اين، است بودهكند كه ملك سابقاً مال مدعي او 

كه ثابت نمايد مگر اين، رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند

».است كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده

. اتفاق نظر ندارند فوقةدر بحث تحليلي از مدلول مادفقهاو دانان حقوق

از بر اين عقيده) 293ص، 1348، سيدحسين، صفايي(دانان برخي از حقوق اند كه

و لذا) مدعي(مالكيت ديگريةشرايط اعتبار تصرف اين است كه سابق ، مسلم نباشد

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
ag

ira
n.

co
m

/p
85

51
24

do
w

nl
oa

d 
da

te
: 7

/3
0/

20
24

https://www.magiran.com/p855124


 حامد هاديو عباس حياتي علي 258

ميةمالكيت مدعي مسلم باشد امارةسابق و نيز : گويند يد از اعتبار ساقط است

ماةتصرف هنگامي دليل مالكيت است كه سابق« ل مالكيت شخص ديگري نسبت به

و در ازكه صورتيمسلم نباشد به يكي از طرق قانوني ثابت شود كه شخص غير

تواند بار اثبات مالكيت خود سابقاً مالك مال بوده است متصرف ديگر نمي، متصرف

37ةايشان در شرح ماد) 292ص، 1348، سيدحسين، صفايي(».به تصرف استناد كند

مي علت اينةقانون مدني دربار : نويسدمي، افتد كه اماره تصرف از اعتبار

استصحابةبه قاعد، تا زماني كه متصرف مالكيت فعلي خود را ثابت نكند«

ارزش، كه از قواعد مهم حقوقي است حكم بر بقاي مالكيت قبلي مدعي تصرف

ط مگر اين، اثباتي خود را از دست خواهد داد ريق كه متصرف اثبات كند كه ملك از

و هبه، ناقل صحيح قانوني به اعتقاد، بنابراين».به او انتقال يافته است، مانند بيع

بي، ايشان از باب تقدم)قانون مدني37موضوع مادة(اعتباري تصرف علت

.استصحاب بر يد است

فقهاةبا عقيد، ما تعارض داردةگفت كه با مطالب پيش اين عقيده علاوه بر اين

حتي با آراي صادره، دارند تعارض دارد نيز كه هميشه يد را بر استصحاب مقدم مي

تر اشاره طوري كه پيش همان، مثال عنوانبه. نيز معارضه دارد از ديوان عالي كشور

و حكم شمارةشعب 30/11/1319مورخ 4035ةموجب حكم شمار شد به ةسوم

ثبوت مالكيت سابق در مقابل«: مذكوريكم ديوانةشعب 18/3/1317مورخ 599

و ناقل قانوني تأثيرتصرف فعلي  ي ندارد كه تصرف فعلي ناشي از سبب مملك

از) 101ص، 1380، متين(».نبوده است قانون37ةنيز در شرح ماددانان حقوقبرخي

دلالت بر مالكيت، اثباتةهرگاه دليلي اعم از اقرار يا ساير ادل«: گويند مدني مي

ةامار، در مال معيني كه الآن تحت تصرف ديگري است بكند) مدعي(ديگر سابق

البته ايشان در فرضي) 159-160ص، 1373، جعفري لنگرودي(».تصرف زايل است

و ادعايي نباشد امار ميمي را مقدمةكه دعوا و گويند مالكيت سابق استصحاب دانند
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و.ه استيعني در واقع بين دو فرض ذيل تفاوت گذاشت، شود نمي فرضي كه ادعا

از اعتبار ساقط»يد«ةايشان امارةمطابق نوشت، صورت دعوايي مطرح است كه در اين

در. است و دعوايي مطرح نيست كه يد به اعتبارةصورت امار اين فرضي كه ادعا

مع. خود باقي است هر دليلي كه مثبت مالكيت سابق مدعي«: قدندتبرخي نيز

و(باشد ميةامار) غيرهاعم از اقرار قانون37ةاگرچه ماد، نمايد يد را از اعتبار ساقط

و روي ولي اقرار هيچ، است قضايي مورد نظر را منحصر به اقرار كردهةمدني

بر، خصوصيتي جز اثبات مالكيت مدعي ندارد آن بود كه ثبوت مالكيت پس بايد

ميةاثر امار، سابق مدعي به هر دليلي ، جعفري لنگرودي(».كند تصرف را زايل

) 159-160صص، 1373

ميدانان حقوقبرخي از با«: گويند در اين زمينه كسي كه مالكيت خود را

ميةامار و، خواهد ثابت كند يد و مبدأ تصرف او معلوم باشد لازم نيست كه منشأ

دارد اين مطلب بايد مدعي كه منشأ تصرف متصرف را غصب يا نامشروع اعلام مي

فن را ثابت كند ولي اگر متصرف بخواهد منشأ مالكيت خود را بيان كند از نظر

الا تصرف آثار خود را از دستو، وكالت نبايد اقرار به مالكيت سابق طرف نمايد

مي)54ص، 1374، امامي(.»دهد مي قانون مدني قابل37ةگويند كه حكم ماد سپس

زيرا، تواند اماره را زايل كند ايراد است زيرا اقرار ذواليد به مالكيت سابق مدعي نمي

بين مؤدو مؤد اي اقرار كه مالكيت سابق است اي اماره كه مالكيت فعلي است

، گونه كه اثبات مالكيت مدعي با دليلي غير از اقرار يعني همان. تعارضي نيست

با. اقرار هم نبايد اين اماره را از اعتبار بيندازد، كند نمي تصرف را ساقط اين نظر

)120ص، 1372، موسوي بجنوردي.(برخي از فقها موافق استةعقيد

37و36از ظاهر موادچهآن،قابل قبول بايد گفتةدر خصوص اختيار نظري

در، شود قانون مدني استنباط مي ، مدعي صورت اثبات سبق مالكيت اين است كه

و متصرف مكلف به ارائ مال مورد تصرف به مدعي رد نمي بهةشود دليل انتقال مال
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اقرارةكه سبق مالكيت مدعي به وسيل مگر اين، ناقل قانوني نخواهد بودةاو به وسيل

قانون مدني براي سلب اعتبار36ةطبق ماد، متصرف اثبات شود؛ زيرا از يك طرف

ف مزبور ناشي از سبب مملك يا نقل قانوني نبودهتصرف بايد ثابت شود كه تصر

و بنابر مفهوم مخالف اين ماده در صورت عدم اين امر تصرف امار مالكيتةاست

به37ةمطابق ماد، از طرف ديگر. است قانون مدني در صورت اقرار متصرف

و متصرفةتواند امار تصرف متصرف نمي، مالكيت سابق مدعي مالكيت او باشد

به خود به ناقل صحيحراآنخودداري از تسليم ملك به مدعي بايد انتقال براي 

توان موردي تمثيلي قانون مدني را نمي37ةرسد كه مورد مادمي نظربه. اثبات كند

و حكم  و تصرف مدعي با هر وسيلهراآنتلقي كرد به هر مورد كه سبق مالكيت

ةقانون مدني مبتني بر نظري37ةمفاد مادكه زيرا علاوه بر اين، اثبات شود تسري داد

و حكم، ست كه در اين موردا از فقهاايه عد براي اقرار خصوصيت قائل هستند

قانون مدني37و36مقررات موادةملاحظ. دانند مزبور را ناشي از ماهيت اقرار مي

و مورد ماد36ةدهد كه مفاد ماد نشان مي بر37ةيك حكم مطلق آن يك استثنا

ميةاست به اين جهت از جمع دو ماد كه بالا نتيجه گرفته شود كه در برابر مدعي

مگر، مالكيت او استةباشد تصرف متصرف فعلي امار سبق مالكيت او اثبات شده

علت اين. در موردي كه سبق مالكيت مدعي با اقرار متصرف فعلي ملك اثبات شود

به امر و ذواليد، مالكيت سابق مدعيآن است كه با اقرار متصرف دعوا منقلب شده

يعني در واقع او ادعاي انتقال مورد تصرف را به خود به وجه، گردد مدعي مي

به عبارت ديگر ذواليد بدواً چنين ادعا)70ص، 1373، شهيدي.(نمايد صحيح مي

و تصرف خويش را مستند  و صحيح به وي منتقل شده دارد كه ملك با ناقل قانوني

و چون امار اين توان مثبت مالكيت فعلي متصرف است نميصرفاًيدةادعا قرار داده

از آن انتظار داشت كه مثبت انتقال مال به ناقل صحيحي از مالك سابق به ذواليد 

و او بايدةبه همين جهت امار، فعلي باشد يد از اثبات مدعاي ذواليد قاصر است
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غ و انتقال مال را براي اثبات ادعاي خود به دليل ديگري ير از تصرف تمسك جويد

مي، به عبارت ديگر. ثابت كند تصرف دو امرةخواهد با امار در اين فرض متصرف

: را ثابت كند

 لكيت فعلي خود؛ما-1

. انتقال مال از مدعي به خود به سبب ناقل صحيح قانوني-2

ميةبديهي است كه امار ا تصرف تنها و ز اثبات ادعاي تواند ادعاي اول را ثابت كند

و مادبه اين،دوم قاصر است ةجهت بايد ذواليد براي اثبات انتقال مال دليل بياورد

)29ص، 1382، داماد محقق.(كند قانون مدني چيزي جز اين موضوع را بيان نمي 37

و عقيدةقانون مدني با روي37ة اين تحليل از ماد و نظر فقها تطبيقةقضايي

و حكم  مي مسألهدارد آن. سازد را به خوبي روشن سقوط دلالت تصرف، علاوه بر

در برابر اثبات سبق تصرف مدعي را از هيچ يك از مواد قانون، بر مالكيت متصرف

و متضمن بيان فروع قاعد35ةكه متفرع بر ماد مدني است نيز»يد«ةقانون مدني

سرتير عمارتي را روي كه قرار داشتن2قانون مدني 124ةماد. فاده كردتوانستمين

سرةديوار اختصاصي همسايه امار مي استحقاق صاحب كند دلالت بر سقوط تير

كه، يد درصورت اثبات مالكيت سابق مدعي نداردةامار بلكه ظاهر در اين است

و غيره، تصرف از جهت وضعيت حقوقيةمادام سابق نظير اماني يا عدواني بودن

و مفهوم مخالف آن اينةتصرف امار، معلوم نباشد استحقاق متصرف فعلي است

تصرف دلايل خود را بر مالكيت متصرف، تصرف معلوم باشدةاست كه هرگاه سابق

 عنوانبهطبق اين ماده زمينه را براي اعتبار تصرفچهآن،دهد؛ بنابراين از دست مي

ميةنشان ن، سازد مالكيت فراهم ه مجهول مجهول بودن وضعيت تصرف سابق است

) 124ص، 1378، وند قربان(.بودن مالكيت سابق
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يد)2-3  مقايسة مباني دعواي رفع تصرف عدواني با مباني قاعدة

براي يافتن مبناي فقهي دعواي رفع تصرف عدواني بايستي اين دعوا را با

و در پايان به يك جمع بندي دست يافت كه كدام قواعد مسلم فقهي مقايسه نموده

ميةقاعد پس از تحقيقات. گيرد فقهي مبناي دعواي رفع تصرف عدواني قرار

ميةابتدايي در اين زمينه به اين نتيجه رسيديم كه تنها قاعد تواند به نحوي فقهي كه

به، بنابراين. يد استةقاعد، مبناي فقهي دعواي رفع تصرف عدواني باشد طور ابتدا

اين قاعده با دعواي رفع تصرفةسيد را معرفي كرديم تا مقايةاجمالي قاعد

جهت ابتدا وجوه اشتراك سپس وجوه افتراق اين دو به اين.شودتر عدواني روشن

و در پايان نتيج . حاصله را بيان خواهيم كردةرا بيان نموده

 وجوه اشتراك)2-3-1

كهةچند وجه اشتراك بين قاعد و دعواي رفع تصرف عدواني وجود دارد يد

:است شرح ذيل به

 حمايت از مالك واقعيـ الف

مسلم است كه هدف دعواي رفع تصرف عدواني حمايت از مالك واقعي

ازةقاعد) 348ص، 1384، شمس(است يد نيز يكي از قواعد فقهي است كه هدف

يد در دعواي رفع تصرفةقاعد، بنابراين، است تأسيس آن حمايت از مالكيت بوده

. ترك هستندعدواني از جهت هدف با هم مش

 تصرف مادي صرفـب

كه، در دعواي رفع تصرف عدواني از استيلاي مادي عبارت است تصرف

يد نيز تصرف مالكانه بر مال مبنايةبر مال يكي از لوازم حمايت است در قاعد

، بنابراين. شود كه مسلماً تصرف مادي صرف را نيز در بردارد حمايت محسوب مي

.ندا نيز هر دو تأسيس با يكديگر مشتركاز نقطه نظر مادي صرف
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 وجوه افتراق)2-3-2

و قاعدة يد وجوه افتراقي نيز وجود دارد كه بين دعواي رفع تصرف عدواني

مي در اينهاآن به چند مورد از .شود جا اشاره

 مشروع بودن تصرفـ الف

خود خواهان دعوا بايستي براي اثبات ادعاي، در دعواي رفع تصرف عدواني

و لحوق تصرف خوانده را ثابت كند و عدواني بودن قاضي. سبق تصرف خود

، تصرف نيز به محض اثبات اين سه ركن بايستي به رفع تصرف عدواني حكم دهد

و غاصب بودن وي نيز اثبات شود در دعواي. حتي اگر متصرف سابق غاصب باشد

در اين حالت حكمو به رسيدگي ماهوي بپردازد قاضي نبايد رفع تصرف عدواني

ميخواهان به نفع يد تصرفي مورد حمايت است اما در قاعدة. شود غاصب صادر

مبناي حمايت از تصرفيدةجهت به هيچ وجه قاعدبه اين،كه مشروع باشد

.گيرد غاصبانه قرار نمي

 مالكانه بودن تصرفـب

مي در دعواي رفع تصرف عدواني  شود فقط از تصرف مادي صرف حمايت

و مشروعيت نيستگذار قانونو تصرف مورد حمايت در. نيازمند صفت مالكانه اما

ميةقاعد و يد از تصرفي حمايت حمايت دعوايةدامنبه اين شود كه مالكانه باشد

يد هست زيرا تمام قاعدةاز تصرف اعم از دامنه حمايت رفع تصرف عدواني

يت دعواي رفع تصرف يد به نحوي مورد حما قاعدةتصرفات مورد حمايت 

 قاعدةعدواني است ولي برخي تصرفات مورد دعواي رفع تصرف عدواني توسط 

. شوند يد حمايت نمي

 مبناـج

ازة از نقطه نظر مبناي تأسيس به عقيد اين دو تأسيس با دانان حقوقبرخي

و مبناي دعواي رفع تصرف عدواني، يكديگر فرق دارند و صلح عمومي حفظ نظم
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يد حمايت از مالك واقعي قاعدةولي مبناي، از احقاق حق شخصي است جلوگيري

. آن حفظ نظم اقتصادي جامعه استة است كه نتيج

 مبناي منتخب فقهي)2-4

مي قاعدةكه در مورد اين تواند واقع يد مبناي دعواي رفع تصرف عدواني

و اين اختلاف نظر ناشي از اختلاف در مبناي  شود يا خير اختلاف نظر وجود دارد

مي، بنابراين. دعواي رفع تصرف عدواني است :كنيم در پايان نظرات مختلف را بيان

تاس بر سر اين مسألهبرخي معتقدند كه در دعواي رفع تصرف عدوانيـ1

و شخص ديگري مدعي تصرف سابق خود كه شخصي تصرف فعلي بر مالي دارد

و مدعي است كه متصرف فعلي مال را از تصرف او به زور خارج  بر آن مال است

مي كرده و مدعي براي تصرف سابق خود شهودي را نيز اقامه در اين، كند است

ح ميحالت مطابق قانون آيين دادرسي مدني به نفع متصرف سابق . شود كم داده

و مبناي اين حكم قانون چيست؟ در پاسخ بايد گفت هرگونه تصرفي  امارةدليل

مالكيت است زيرا هيچ منافاتي وجود ندارد كه علاوه بر متصرف بودن متصرف او

متصرف، اين فرض وجود دارد كه تصرف. منفعتي بدانيم، عيني، را مالك حقي

ويايه تصرف وي به خاطر سيطراين مشروعيت. است سابق مشروع بوده است كه

مشروعيت تصرف مالكيت عين يا مالك منفعت نشانةبرمال دارد كه اين سيطره 

ما مي از قاعدةدانيم در اين فرض اشكالي وجود ندارد كه يد را مبناي حمايت

بر قاعدةتصرف بدانيم ولي اين نكته را بايستي بپذيريم كه  يد هميشه اثبات مالكيت

گاهي، گاهي اثبات مالكيت بر منفعت، گاهي اثبات مالكيت بر عين، كند را نميعين 

)34ص، 1387، مصطفوي سعادت.(كند اثبات مالكيت بر حقي را مي

را، بنابراين و مالكيت تنافي وجود ندارد كه اين دو بين تصرف مادي صرف

و فقط تصرف را مد نظر قرار دهيم آن تصرف عدواني. از يكديگر جدا كنيم  يعني

ذي، حقي وجود دارد سوي تصرف يك ذي بر اين حق چيست؟ اين حق يا مالكيت
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به عين يا مالكيت بر منفعت يا مالكيت بر حق را براي ذي . است وجود آورده حق

متصرف، تصرف، يك حق استيفاء دارد حدأقلكه تصرف صرف بر مالي دارد كسي

عدواني بودن. در اختيار داردآن است كه متصرف يك چيزي دهندة فعلي نشان

، تصرف مبتني بر چيست؟ بدون رضايت متصرف سابق اگر تصرفي اتفاق بيفتد

چرا عدم رضايت متصرف سابق براي عدواني بودن تصرف، تصرف عدواني است

لاحق لازم است كه اگر آن رضايت جلب نشود تصرف لاحق عدواني محسوب 

را مي و نمي ايجاد نمودهشود؟ استيلاي متصرف سابق يك حقي  جنبةتوان است

كه نمايي استيلا را كنار گذاشت زيرا يك چيزي را ايجاد كرده واقع آن حدأقلاست

و بهره رضايت لازم است تا كه عمل، بنابراين، برداري است يك حق استفاده

چه نوع رضايتي لازم است؟ مگر تصرفي كه متصرف. متصرف لاحق عدواني نباشد

گ وياي چه چيزي است كه بدون رضايت مصرف سابق عمل متصرف لاحق دارد

گوياي اين نكته است كه متصرف سابق حدأقل، شود لاحق عدواني محسوب مي

يك، آن مال دارد يك حق بر اگر نگوييم كه او مالك عين يا مالك منفعت است او

م حق تصرف دارد كه اين حق مانع مي ،الشود كه بدون اذن متصرف سابق حتي اگر

. اخذ نمايدراآنحق ندارد، ملك خود متصرف لاحق باشد

چرا اين كار را انجام، توان يد را از اثبات مالكيت تخليه كرد؟ اگر بلي آيا مي

واند؟ اگر براي حفظ نظم عمومي داده اين ...و جلوگيري از احقاق حق شخصي

از عملاً.تخليه شودتخليه صورت گرفته باشد منافاتي ندارد كه مالكيت از يد  وقتي

مي تصرف حمايت مي چهآن،بنابراين. شود شود خواه ناخواه از مالكيت هم حمايت

در قانون آيين دادرسي مدني راجع به حمايت از تصرف آمده است با فقه اماميه

و با عملاً منافاتي ندارد دعواي رفع تصرفدر. يد ندارد قاعدةتفاوت عملي

ن ميعدواني نيز خواه كه از تصرف حمايت شود زيرا وقتي اخواه از مالكيت حمايت

مي مي از شود خواه ناخواه از مالكيت حمايت شود كه اين حمايت يا حمايت
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بر مالكيت بر عين است يا حمايت از مالكيت برمنفعت است يا حمايت از مالكيت

 هيچ، سند مالكيت متصرف لاحق. حقي كه در تصرف برايش ايجاد شده است

. منافاتي با جواز تصرف عين توسط متصرف سابق ندارد

درچه آن  اين دو تأسيس حقوقي بايد مورد بررسي قرار گيرد اين مقايسةكه

يد با دعواي رفع تصرف قاعدةشكلي بينيا جوهري تبايناست كه آيا يك

اگر، جلوگيري از احقاق حق شخصي با مالكيت منافاتي ندارد عدواني وجود دارد؟

، جلوگيري از احقاق حق شخصي را حمايت از مالكيت دانسته شود يا ندانسته شود

شود اين واقعيت يا مالكيت بر عين يا مالكيت بر منفعت از يك واقعيتي حمايت مي

. است يا مالكيت بر حقي است كه براي شما پيدا شده

اين يد چرا. استيلايي كه بر مال وجود دارد اصل بر مشروعيت آن است

كه مبناي مشروعيت يد اين مشروعيت دارد؟ مبناي مشروعيت اين يد چيست؟ است

و، مالكيت بر مناقع، غالباً يد گوياي مالكيت بر عين مالكيت بر حق تصرف است

متصرفة چرا اجاز، شود كه تصرف عدواني شود تا اجازه نگيرد همين امر باعث مي

. حمايت واقع شودكه از لحاظ قانوني مورد لازم است؟ براي اين

و ضعيف داردةأنش، مالكيت نشĤت مختلفي دارد ترين حالت ضعيف، قوي

مي، مالكيت بر حقوق است، مالكيت يك رسد در واقع وقتي حق مالي به فروش

.رسد حق معنوي به فروش مي

شود ولي در دعواي رفع تصرف عدواني به هر حال از تصرف حمايت مي

و منافاتي با  چون، يد ندارد قاعدةاين تصرف در دل خود يكي از سه چيز را دارد

و تصرف سابق چگونه قابل. شود در نهايت حمايت از مالكيت مي تعارض يد لاحق

شود كه مشروعمي حل است؟ در پاسخ بايد گفت كه يد زماني مورد حمايت واقع

و چون دردعواي رفع تصرف عدواني عدواني بودن يد لاحق  و عدواني نباشد باشد

بي، است اثبات شده و بايد يد مشروع باشد يد يد، بنابراين، هويت ارزش ندارد
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مي، لاحق كه بي اعتبار است و مورد حمايت واقع اعتبار يد سابق نيز پابرجا ماند

مي مي و مناقات حل )38ص، 1387، مصطفوي سعادت.(شود شود

از با توجه به موارد فوق الذكر مبناي دعواي رفع تصرف عدواني حمايت

را، است بنابراين مالك واقعي محسوب شده اگر مبناي دعواي رفع تصرف عدواني

يد مبناي فقهي دعواي رفع تصرف عدواني قاعدة، حمايت از مالكيت وافعي بدانيم

. است

باـ2 ، يد منافات دارد قاعدةبرخي معتقدند كه دعواي رفع تصرف عدواني
و غاصبانه بودن تصرف خواهان از تصرف،زيرا اين دعوا در صورت جمع اركان

ميوي غاصبانة در حمايت از قاعدةكه صورتيكند مشروع حمايت تصرف يد فقط
تواند مبناي دعواي نمي، يد كه حامي مالكيت واقعي است قاعدة، بنابراين. كند مي

و صلح  رفع تصرف عدواني قرار گيرد كه مبناي آن حمايت از نظم عمومي
و جلوگيري از احقاق حق شخصي است اين دو تأسيس از نقطه نظر، لذا. اجتماعي

. مبنايي با يكديگر منافات دارند
مي، يد را اصل عملي بدانيم قاعدةكه صورتيتنها در ي تواند مبنا اين قاعده

و صلح فقه دعواي رفع تصرف عدواني كه مبناي آن حمايت از نظم عمومي
و جلوگيري از احقاق حق شخصي است علت اين نظر اين است. باشد، اجتماعي

و يد فعلي با يد سابق تعارض پيدا كند قاعدةكه زماني كه  ، يد را اصل بدانيم
كه همان شد قبلاًطور و اين هما، بيان ن روالي است كه در يد سابق مقدم است

. افتد دعواي رفع تصرف عدواني اتفاق مي
و مطالعات بهدرپايان لازم به ذكر است كه در مجموع با توجه به مباحث

كهمي نظر و با دعواي رفع تصرف عدواني در تعارض قاعدةرسد يد اماره است
تواند واقع يد مبناي فقهي دعواي رفع تصرف عدواني نمي قاعدة، باشد بنابراين مي

قانون آيين دادرسي مدني زيرا در قانون آيين دادرسي مدني جديد بر خلاف، شود
و جلوگيريق، قديم انون مدني بناي دعواي رفع تصرف عدواني حفظ نظم عمومي

مقررات يا بايستي، بنابراين.از احقاق حق شخصي است نه حمايت از مالك واقعي
و يا  راجع به اين دعوا را با توجه به مبناي حمايت از مالكيت واقعي تنظيم نمود

را اين مباحث مستحدثه عنوانبهكه در مباحث فقهي دعواي رفع تصرف عدواني
و مبناي فقهي  .بيان نمودراآنمطرح كرد
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 گيري نتيجه

كه متني بر ذكر مباني مختلف براي دعواي رفع تصرف عدواني رغم علي
و مكان ذكر شده مبناي حقوقي دعواي رفع، رسدمي نظربه، اند مقتضيات زمان

و حفظ صلح جنبةتصرف عدواني منع احقاق حق شخصي است كه  نظم عمومي
: علل پذيرش اين نظر به شرح ذيل است. اجتماعي دارد

ر 162در ماده گذار قانون-1 ا قانون آيين دادرسي مدني جديد سند مالكيت
كند ولي دلايل خلاف اين سند را نيز يكي از امارات سبق تصرف محسوب مي

قانون آيين دادرسي 331پذيرد؛ در واقع سند مالكيت در اين ماده بر خلاف ماده مي
بايد گفت كه مبناي دعواي لذا، است اماره مطلق محسوب نشده مدني قديم يك

ج ديد نسبت به مبناي اين دعوا در رفع تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني
چرا كه مبناي دعواي رفع تصرف، قانون آيين دادرسي مدني قديم تغيير يافته است

و در آن  عدواني در قانون آيين دادرسي مدني قديم حمايت از مالكيت واقعي بود
يك، قانون مي امارةمالكيت بنابراين با توجه به روح مواد راجع.شد مطلق محسوب

رسدمي نظربه، اي رفع تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني جديدبه دعو
در زمان تصويب اين گذار قانون مورد پذيرش» منع احقاق حق شخصي«كه مبناي 

.است مقررات بوده
كليدي فصل هشتم از باب سوم قانون آيين دادرسي مدنية چندين ماد-2

از، جديد و از تصرف عدواني اقتباس شده قانون اصلاح قانون جلوگيريعيناً است
» منع احقاق حق شخصي« در قانون اصلاح چون مبناي دعواي رفع تصرف عدواني

ص و نظم عمومي است؛ لذابه منظور حفظ مبناي دعواي رفع تصرف لح اجتماعي
عدواني در قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز همان مبناي اين دعوا در قانون 

رات مبنايي راجع به اين دعوا در دو قانون مذكور يكسان چون مقر، اصلاح است
. است

دعواي رفع تصرف عدواني يك تأسيس حقوقي است كه از حقوق-3
كه، فرانسه وارد حقوق ايران شده است مسلماً مبناي اين دعوا در حقوق فرانسه

و صلح اجتماعي است .است ما پذيرفته شدهگذار قانون توسط، حفظ نظم عمومي
در چون-4 صورت جمع اركان دعواي رفع دعواي رفع تصرف عدواني

مسلماً مبناي قوي ديگر يعني، كند تصرف عدواني از تصرف غصبانه نيز حمايت مي
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ديگر يعنيرمبناي مشهو، بنابراين. است نشده واقعي پذيرفته» حمايت از مالكيت«
. است بودهگذار قانون مورد پذيرش» منع احقاق حق شخصي«

بهلازم ويژه به ذكر است كه مبناي فقهي اين دعوا مطابق قواعد مسلم فقهي
)يد(از تصرفيزمان، باشد؛ زيرا» حمايت از مالكيت واقعي«بايستي»يدةقاعد«

و نشان از نوعي مالكيت حمايت مي بر(شود كه اين تصرف مشروع بوده مالكيت
حق، مالكيت بر منافع، عين مقررات آيين دادرسي مدني مطابق. باشد) مالكيت بر

و با توجه به توصيفات تصرف مادي صرف كه در اين دعوا مورد حمايت  جديد
اين دعوا از يد نامشروع در صورت جمع اركان لازم براي، قرار گرفتهگذار قانون

از اين دعوا حمايت مي و به دنبال اين حمايت مسلماً از تصرفي كه نشان كند
مقررات قانون آيين دادرسي مدني، بنابراين.ه استحمايت كرد، مالكيت نيست

يا، در تعارض است»يدةقاعد«جديد با  لذا يا بايد اين تعارض از قانون رفع شود
مسلم فقهي توجيه مسائل مستحدثه بر اساس قواعد عنوانبهاين مقررات قانوني 

.شود
ها يادداشت

و منع احقاق حق شخصيـ دلالت تصرف1 .بر مالكيت

:م.ق 124ةماد-2

و سابق« اين تصرف معلوم نباشدة اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده

و نحو آن سر تير برداشته شود صاحب. بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت

آن عمارت مي و تواند كه ثابت نمايد وضعيت همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينرا تجديد كند

».است سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده
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 271 مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران

و قوانين حقـوقي ديگـر-قانون مدني–دادرسي مدني خـط: تهـران، قانون تجارت

.سوم

و، بخــش مــدني، قواعــد فقــه،)1382(ســيد مصــطفي، محقــق دامــاد.14 مالكيــت

.مركز نشر علوم اسلامي:تهران، مسئوليت

.پايدار:تهران، آئين دادرسي مدني،)1376(سيدجلال الدين، مدني.15

و انقـلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه،)1381(جهانگير، منصور.16 هاي عمومي

.ميزان: تهران، امور مدني

االله، ناصري.17 .جابي، امارات در حقوق مدني ايران،)تابي(فرج

ا، واحدي.18 :تهـران، آيين دادرسي مدني با لحاظ قوانين جديـد،)1377(اللهقدرت

.ميزان

 كتب عربي

، كشف اللثام في قواعد الاحكام،).ق1411(محمد بن حسن،)فاضل هندي(اصفهاني.1

.مؤسسه النشر الاسلامي: قم

آل: قـم، تحريـر الاحكـام،).ق1421(حسن بن علي بن مطهـر، جمال الدين الحلي.2

.البيت

النشـر مؤسسـه: قـم، سرائر الاحكـام،).ق1410(محمد بن احمد بن ادريس، الحلي.3

.الاسلامي

.مكتبه الوجداني:قم، العروة الوثقي،).ق1400(سيد محمد كاظم، طباطبايي يزدي.4

.مطبعة الادب: نجف، بلغه الفقيه،).ق1396(محمد بن محمدتقي، طباطبايي.5

جامعـه: قـم، كتـاب الخـلاف،).ق 1414(وجعفر محمد بن حسن بن علياب، طوسي.6

.مدرسين

 نشر ميعاد: تهران، القواعد الفقهيه،)1372(حسنسيد، موسوي بجنوردي.7
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